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يک1  
 
 من اگر آن آدمی نباشم که ميگويم
 پس
.يک مارمولکم  
 
 و مارمولک از روی دهانم ميگذرد
 از دماغ و چشم و ابرويم بالا ميرود
آيداز پس گردنم فرومی  

 روی ستون فقراتم به پائين ميسُـرد
هايم که گذر ميکنداز چاکِ بينِ  تپه  

 دمش را جاميگذارد
اب به پائين سرازير ميشوداز پشت رانم با شت  

ی پايم را دور ميزندپاشنه  
آيدروی پايم می  

 از لای انگشتهايم قارچها را ميخورد
 به روی انگشت شست پای ديگرم ميپرد
 از ساقِ  پا و زانو و رانم به بالا ميخزد
 روی ملوسکم مينشيند
 ميليسدش
  ميجودش
 بالاتر ميرود در نافم ميشاشد
 بالاتر

م چرخی ميزندروی پستانهاي  
اش را ميمکدهای برافراشتهقله  

 از گلويم بالا ميرود
ايستدام دمی میروی چانه  

 دوری روی لبهايم ميزند
 از دماغ و چشم و ابرويم خود را بالا ميکشد
 در موهايم ميخزد

.بله، من اين مارمولکم  
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دو2  
 
.من مارمولکی هستم که روی خطِ خودم راه ميروم  

که از نُـکِ مدادم ميچکد" ه " هر   
.من درسته قورتش ميدهم  

ای که از خودکارم بيرون ميآيد،ميپيچم" ش " دمم را به هر   
.هايم" م " وَ آن را پرت ميکنم روی سر   
ها را ميگيرمبا دستم نقطه  

.هايم" غ " ها، " خ " وَ ميزنم به شکمِ    
.هايم بالا و پائين ميپرم"پ " ، " ز " ها، "ف " ها، روی "چ " ها، روی "د " روی   

ات "چاک " ی، "ک " از بالای   
.ام تف ميکنم" داستان " ی "ت " روی   

.ام را دوست دارم بجوم" ميگردد " ی "گ " من   
.ام را از پائين به بالا ميليسم" آدم " ی "آ " من هميشه   

ابام به داخلِ  شکمش سُـرميخورم و با شت" لال" ی "ل " از بالای   
 که از سرِ  ديگرش به بيرون پرتاب ميشوم

ام" سرافراز " ی " اَ " با پا ميپرم در کمرِ    
ام" سياست" ی "س " افتم روی وَ می  

.ام" جان " ی " ن " اش شيرجه ميروم به داخل " ت " ی وَ از لبه  
 
 من مارمولکی هستم که نه روی خط خودم
 روی خط توهم ميشاشم

م، تف ميکنم، ميشاشمراه ميروم، سُـرميخور  
 راه ميروم، سرميخورم، تف ميکنم، ميشاشم
 راه ميروم، سرميخورم، تف ميکنم، ميشاشم
 راه ميروم، سرميخورم، تف ميکنم، ميشاشم
.راه ميروم، سرميخورم، تف ميکنم، ميشاشم  
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سه3  
 
.مارمولکِ  زير پوستِ  من سواد دارد  
سدواژهها را خوب ميشنا  

را چه جور بايد خورد" تنهائی " ميداند   
ای داردچه مزه" بيزاری "   

تلخ است يا شور" فرار "   
چرا تُـرش نيست" اميد "   

ترستبا درد خشمزه" تنفر "   
تکان که بخورد کف ميکند" زندگی "   

را نبايد ليسيد" زن " کجای   
را چه جور بايد بو کنی" مرد "   

ی، تلخ ميشودرا هُـرت اگر بکش" بچه "   
نوشيد" تن " ی را بايد با مزه" من "   

نخوری، اسحال ميگيری" فکر " را اگر با " آدم "   
لقمه گرفت" چرا " را بايد با " آری "   

.را فقط بايد قرقره کرد" زبان " وَ ميداند   
 

  زير پوست من خيلی سواد داردمارمولکِ
 اشتهايش خوب است

. دی مرا ميدهوَ دهانش بوی معده  
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چهار4  
 
 پرونده که روی زمين افتاد

.هايش بيرون جهيدند و پخش شدند در اتاقچندين مارمولک هيجانزده از لای ورقه  
 مارمولکی که دمش زير مُـهرِ  روی ميز

.اش گرفتی آن آويزان بود، خندهوِ سر و ته از لبه  
-د  اينها را فقط مارمولک چشمم ميدي-  

.من جلوی ميز ايستاده بودم و نگاهم ميخ شده بود به دستی که چيزی مينوشت  
 دست که از نوشتن بازايستاد
 سربالا آمد
 دهان بازشد و پرسشی در هوا چرخ خورد
یکه بوی بيتفاوتی لجوجانه  

Jägermeister 
.را  ميداد  

 
  و دستم خودش را به روی ميز رسانده بود،مارمولک چشمم که در اين ميان از گوشم بيرون آمده و از روی شانه

.گاه نشستن پرسش در گوشم، رسيد کنار مُهر و بيدرنگ به جويدن دُمِ مارمولکِ آويزان آغازيد  
 انگار که از پيش خودش را آمده کرده باشد
.با زبردستی و چالاکی چشمگيری کارميکرد  
 چنان پا روی پايش گذاشته بود و دندان به دمش ميسائيد

.ای را بکار ميبندد که پيشترها پرداخت شده بودهاری نقشهپند  
 کار بايد کارِ  آن خنده باشد
 وگرنه مارمولک از کجا ميدانسته که بايد بيايد همجنسِ  آويزانش را رها کند؟

...پس مارمولکها هم   
 
 رها که شد
.چهار دست و پا روی زمين افتاد و خندان به سمتی دويد  

ر لبهايش را با آسايش و لذت ليسيدمارمولک چشمم خون دو  
.پس، از همان راه که آمده بود بازگشت  
 
 
 
 من هنوز جلوی ميز ايستاده بودم

  ،کاغذ و دست و قلم و مُهرها ميخ شده بوده وَ نگاهم ب
  پرسشها مانند مگسهای شاخداری دور سرم وزوز ميکردند

. استخوانهايم سخت ميلرزيدندوَ  
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پنج5  
 

امر اتوبوس ايستادهد  
)شايد دم غروب باشد يا پگاه، فرقی هم ميکند؟(  

.اش ميرود تا به آن سالهائی که من دستهايم به ميز نميرسيدو نگاهم از پنجره  
 
ایروی ميز شيشه  

بافی شدهيک زير بشقابی قلاب  
 يک نصفِ نارنگی
 مشتی سکه
 وَ يک چاقوی دسته چوبی قرار دارد

.ی عقبی ميز ميلنگدپايهو من هنوز نميدانم   
 
افتدناگهان کفِ  پای چپم به خارش می  

 و تا بخواهم نگاهم را از دوردستها برگيرم
آيدمارمولکی از جالیِ خالیِ انگشتِ کوچکِ پایِ چپم بيرون می  

ام را ميپيمايدبا شتاب پنجه  
.وَ ميخزد زيرِ ناخنِ انگشتِ شستِ پايم  
 
يابدخارشِ  پايم شدت می  

.که مجبور ميشوم کفشم را درآورمجوری   
.افتندی ران و نافم هم به خارش میپشتِ زانو و کشاله  

.افتندبدجوری هم به خارش می  
 گاهِ خاراندنِ  تنم

- آن سان که نگاهها را به کنجکاوی برنَيَنگيزَم -  
."کاش ميتوانستم به دلم مشتی بزنم بلکه خارش آرام بگيرد:" به خودم ميگويم  

يرد، چه در اتوبوس باشم چه در جائی ديگرکه نميگ  
. اين را خوب ميدانممنوَ   
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شش6  
 
 گاه ميشود،
 وَ من خودم خوب ميدانم،

ی سفيد کاغذی خيره ميماند،که چشمهايم روی صفحه  
 انگشتهايم خشک ميشوند
 زانوهايم يخ ميزنند

آوردوَ اگر مارمولکی سر از زير پوستِ  دستم بيرون  
زده به هرسو بگرداند،و شگفت  

.نميتوانم حتا مردمکِ  چشمم را تکانی بدهم  
 
 مارمولک بيرون ميخزد
 از روی خودکارم به پائين سُرميخورد

.افتدوَ با صورت روی کاغذ می  
 بلند که ميشود

.ی سفيدِ کاغذ برق ميزندآبِ  دهانش روی صفحه  
 پس به روی انگشتِ  دستِ  ديگرم ميرود

به هرسو سربرميگرداندباز   
.وَ آهسته دوباره به زيرِ پوست ميخزد  
 
 آنگاه که من با لرزشی ناگهانی،
 انگار که قطره آبی سرد
 تمام درازای ستونِ  فقراتم را از بالا به پائين باشتاب پيموده باشد، بيدار ميشوم

:ی سفيد کاغذ نوشته شده استميبينم که روی صفحه  

  " پس هست تا هستم"
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هفت7  
 
 
 مارمولکی لای موهای ملوسکم هست
.که زبانش درازترينِ  زبانهاست  
.زبان را خوب ميفهمد  

ها و عبارتها چه وزنی دارندميداند جمله  
" ف " و " &" ، "؟ " ، "@"،"$ " ، "%"،  "  را ميشناسد ß "  
 
.مارمولک به بوی ملوسکم آغشته است  
 خوب تشخيص ميدهد

ی غمگينست، کی ميخندد، کی عصبانی ميشودکِ  
. کی از شوق و شادمانی اشک ميريزدوَ  

.عادتهای ملوسکم را ميشناسد  
.بگرمی و سردی خونش خو گرفته است  
 
 گاه مارمولک روی ملوسکم ميخُسبد تا آرامش کُـند

پيچديا بازيش که ميگيرد، نرم بدورش می  
خزد، غلغلکش ميدهد، ميرقصاندش، ميبوسدش، ميليسدش،نازی و لطافت به درونش ميوَ يا با تَـن  

.مينوشدش  
 
 گاه هم ميشود
 زمانيکه انگشتی بيحس يا زبانی بيحال و رنجور

ای خسته به روی ملوسکم ميخندد،وَ يا چيز لَـش و بيچاره  
پيچدمش را سخت به دورش میمارمولک چنان دُ  

 و يا پنجه به رويش ميکشد،
.هم گره ميزندهايم را بکه درد، روده  

 از بيتفاوتی مالش پوست بر پوست عصبی که ميشود
دار دلپيچه که ميگيردی خلطاز هِن و هِن کردنِ  آن سينه  

 از بوی عرقِ  آن تنِ  وامانده سرش گيج که ميرود،
 ميخزد لای موهای ملوسکم

.دام طاقتشان سرآيهای مثانه وَ آنقدر با حرص مو از ريشه بيرون ميکشد تا عضله  
 

ئی داغ شکوفا ميشود،گاه هم که ملوسکم از شوق و لذت در گيرودارِ  همآغوشی  
.مارمولک که ميبوسدش، ملوسکم بوی بهار ميگيرد  
 

ای به ملوسکم بچسبدمارمولک دوست ندارد واژه  
.وَ يا از آن آويزان شود  

اش بکندند يا مسخرهاش بزای که بخواهد به درونِ  ملوسکم بسُرد يا بدورش بپيچد يا زخمهواژه  
.وَ يا بخواهد نيشش بزند، جرواجرش ميکند  
.مارمولک اگر بخواهد خودش جانِ  واژه است در دهانِ  ملوسکم  
 
 پس چه مارمولکيست
 که اگر زبانش را دريابم 

.ميشوم زيبا  
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هشت8  
 
 مارمولک هرچندکه به خستگی تنِ  تنهايم عادت کرده

.ه ميکشد تا يخ نبنددولی هنوز به گوشتِ  تنم پنج  
 روی رگهايم سُرميخورد تا خوابشان نبرد،
 با دندانهايم به گفتگو مينشيند تا در سکوت نپوسند،

يَش نپلاسد،با ملوسکم بازی ميکند تا در خاموشی  
ها ميدودميان شيارهای مغزم پی لحظه  

.يشان نايستندتا قلبم از فراموشی  
 
 گاه هم ميشود

آيد که بيتاب ميشودهی چنان به شوق میمارمولک از گرمای نگا  
.اندازد، بال در ميآورد و پروانه ميشودرنگ ميبازد، پوست می  

 چنان در آن حسِ  زيبا پر ميگشايد
.که بال و پروازش خودِ  عشق ميشود  
:پس بالزنان، ايستاده در هوا، در گوشم ميگويد  

نگاه کن ديوانه، نگاه کن"   

"عشق بسُراغت آمده   
 منِ  خوابزده از ذوق گريه ام که ميگيرد
.او پوزخند ميزند و سرتکان ميدهد  
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نُـه9  
 
 گاه ميشود که در يک عصر طوفانی
 مارمولک از زير ناخنم بيرون ميخزد

ی دستِ  چپمو مينشيند روی نُـکِ انگشتِ  اشاره  
نتظر است اندازد در دهانم و موَ نگاهش را مستقيم می  

.آيد، ببلعداز دهانم بيرون می" وائی " يا هر " آخی " هر " آهی " تا هر   
 به چشمانم خيره ميشود

هايم پائين ميسُرندبا دقت قطرههای ترس را مينگرد که از گونه  
.و مشتاقانه منتظر است تا آنها را هُرت بکشد  

آورد مارمولکپس بياد می  
.قندی را بين دندانهايم مرا و حبهیدستی سنگين و لبهای باد کرده  

:پيش از آنکه مارمولک زير پوستم بخزد، ميگويد  

"ی ابرها نيست رعد هميشه مسئله"   
ئیدر چنين عصرهای طوفانی  

.من بيتابم  
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ده10  
 
 

های من دست ميکشد، يا شکم ميسايد؟چه کسی روی تپه  
ن دست ميکشد، يا شکم ميسايد؟های مچه کسی روی تپه  
های من دست ميکشد، يا شکم ميسايد؟چه کسی روی تپه  

 

 هيچکس

 هيچ وقت

 نه، 

 هيچکس، هيچ وقت
 
:مارمولک ميگويد  

  " اينها غرور تواند"
 

.ها راه که ميرود، دلهره داردمارمولکِ روی تپه  
 هميشه نگران است که مبادا نگاهی دُرُسته قورتش بدهد

.ها به بازی بگيردش بينِ  تپهيا در چاکِ  
:مارمولک ميگويد  

"هايند نگاهها عاشقانِ  تپه"   
 
 چرا سرخ ميشوم، اگر مارمولک دروغ ميگويد؟
 

.ها پوستِ بسيار لطيفی دارد و خيلی حساس استمارمولکِ تپه  
.ها در دستِ مارمولک ميتپدنبضِ  تپه  

د، فوران ميکنند،آيرق ميريزند، کی خونشان به جوش میی عميداند کِ  
 آرامند، مهربانند، زيبايند، خندانند،
 کی شرمگينند، کی غمگينند،

.اند، بيمارندبيباکند، شادابند، هشيارند، خستهسنگينند،   
  
:مارمولک ميگويد  

"ها مثلِ  پاسداری از پرچم است نگهداری از تپه"   
 
 چرا سرخ ميشوم، اگر مارمولک دروغ ميگويد؟
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زدهيا11  
 
 

.ای نشسته استدر گوشم دشنه  
 انگار که دستهايش نه، 
 نه، 
 دستهايش نه،

اش چسبيده بودند ولی چشمهايش بدجوری به دسته  
.ای در گوشم مينشستهنگامی که دشنه  

 
:مارمولک ميگويد  

"! چشمهای پدرانت دستهايشانند، ميفهمی "   
.من که ميخندم، مارمولک سرخ ميشود  

 
  بوددندانهايم ديدهمارمولک از پشت 

اندازند،دستهايشان چگونه پوست می  
 چه آذرخشهائی از سوراخهای دماغهايشان بيرون ميجهد،

  بوديشان فهميدهآمدهاز بویِ خونِ  به جوش
.غيرتشان چه بيتاب بلند ميشود  
 از زير ناخنهايشان شنيده بود،
 که زبانهای داغشان با چه لذتی

.يشان ميگردنددورِ  لبهایِ  پُـف کرده  
 
:مارمولک ميگويد  

"! دستهای پدرانت چشمهايشانند، ميفهمی "   
.من که ميخندم، مارمولک سرخ ميشود  
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دوازده12  
 
 
 شبهای مهتابی،

ام گاه نقشِ  يک سرزمينِ  باستانی را پيدا ميکند،ی پرده روی چهرهکه سايه  
،تا در نورِ مهتاب خودش را پهن کند و مهتابی شودآيد مارمولکِ پوستم روی لُـپم می  

.وقتيکه من خواب ميبينم  
 
 تا چشمهايم گرمِ خواب ميشوند

ست که زمانهائیام که روی ديوارهايش جای دستِ آدمهایِ  زُمختیخواب ميبينم، در چارسوئی ايستاده  
...اند بههِی مرا برده  
...اند ازيا آورده  

، بايد فکر کنموَ من در خواب فکر ميکنم  
 آنها را ميشناسم وَ يا بايد شناخته بوده باشم
 يا آنها مرا بايد ميشناختند
.يا من ميبايستی برای آنها شناخته شده بوده باشم  

 
 آدمهای خشکی با سرهائی پائين افکنده
 وَ چشمهائی از حدقه بيرون زده،
 مرا ديده يا نديده

ام خورده يا نخورده،يشان به تنهتنه  
اند تا مرا فراموش کرده يا نکردههرفت  

"تو " يا " ما " يا " خود " گريخته باشند از   
.که ميتوانستم سرنوشتشان را بشکنم" من " وَ يا شايد از   

 
 من ايستاده در چارسو
:پريشان از خودم ميپرسم  

"ام؟ چرا من پاهايم را ماست مالی کرده "  
 

ب ميبيند،وَ مارمولک، ماری را ميانِ پاهايم در خوا  
.های نازنينم ميرقصد و ميگريد و خاک بر چهره ميپاشدکه با تنبکِ عمه  

های عموهای راشدمماری که با ترکه  
ای ميپيچد شدهی طلاکوبچنان بر گلدسته  

 تا از درد، کمرم خم که ميشود فراموش نکنم هرگز
.را در گوشم خواند ... " لاله الا االله" چه کسی   

 

در خواب ميبيند که منمارمولک همچنان   
.خودم را ايستاده در چارسوئی ميبينم، تنها  

.هايم را به لرزه انداخته بودیِ خفيفی که سايهتنها در روشنائی  
 وَ من حس ميکنم
اممن که آنجا در چارسو ايستاده  
 در دهانم بايستی مارمولکی باشد که اگر دهان بازکند
.من از دهانش ميچکم روی پاهايم  

 
نوممن ميش  

 يا فکر ميکنم که بايد بشنوم
:يا شنيده ميشود که مارمولک در خوابش ميگويد  
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" ! چه پاهائی بايد باشند اگر ماستها شسته شوند"  
 
آيدمن در اين شبِ مهتابی که از خواب ميپرم، يادم می  
:خواب ديده بودم که خيره به پاهايم از خودم پريشان پرسيدم  

"ی کرده ام؟  چرا من پاهايم را ماست مال"  
 

آيد که مشغولِ کاری بودميادم می  
 مثلِ  گرديدَن، 
  ...يا فکردن به
...يا راه رفتن در  

 يا در يک چارسو ايستاده بودم؟
 

آيد يا چيزی شبيه به آن را،من دستی را ياد می  
ی عموهای راشدمکه بيرون آمده از معرکه  

هايم حلقه کرده بود،ن ميجهيد و دُمش را به لوزهناگهان مارمولکِ زبانم را که از چشمهايش آتش بيرو  
 چنگ ميزند و انگار که چنگ زده باشد
 ميگيرد، 
 بيرون ميکشد، 
 پرتش ميکند
 وَ انگار که پرت شده باشد در هوا

های نازنينممثلِ  کِل زدن عمه  
 تاب ميخورد، ميچرخد و خط ميکشد دور سَرَم

نم هرگزتا از درد، کمرم خم که ميشود، فراموشم نک  
. را در گوشم خواند... "اَشهَدُ انَ محمداً " چه کسی   

آيدوَ يادم می  
 من که آنجا در چارسو ايستاده بودم
 ميبايستی در دهانم مارمولکی بوده باشد
 که اگر دهان باز ميکرد
.من از دهانش ميچکيدم روی پاهايم  
 وَ ميشنوم
 يا فکر ميکنم که بايد بشنوم

:رموک در خوابم ميگويديا شنيده ميشود که ما  

"چه پاهائی بايد باشند اگر ماستها شسته شوند "   
 
 چه شبها مهتابی باشند يا نباشند

ها يک سرزمين باستانی بشوند يا نشوندچه نقشِ  پرده  
 چه من در خواب باشم يا بيدار
دچه مارمولکِ پوستم روی لپم خودش را پهن کرده باشد يا به پُـفِ زير چشمم لميده باش  

ی گوشم خسبيده باشد يا نباشدوَ چه روی لاله  
 اين 
 روياها
 به سُراغم خواهند آمد

  اين را خوب ميدانممنوَ 
...هر چند که   
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سيزده13  
 
 دستم که بريد
.مارمولک از لا به لای گوشت و مويرگهای بريده، سربيرون آورد  
.ميلرزيد  
 نه از سر به هوائی من

. که با قاطعيت ميتواند ببرداز بيداری آن لحظه درنگاهم  
 
 مارمولک ميداند که من ميترسم از

ها، خيالهاکشمکش نگاهم با دستها، تن  
 از درگيری سرم با روزها، روياها، فکرها
 وَ از زخمهای دلم
.که اگر دهان بازکنند آتش خواهم گرفت  
 
 من ساکت و خاموشم

.اهايم ميچکندی خون که تند تند به روی پهاوَ نگاهم مانده به قطره  
:د خونِ  روی صورتش را که ميليسد ميگويمارمولک،  

  "های مادرانت هنوز روی دهانت پيداستکاش ميديدی که جای پنجه" 
 
.من که ميخندم، مارمولک سرخ ميشود  
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چهارده14  
 
 هرگاه چيزی مانند
 ترس
 در دهانم مشکل ميگيرد

آوردوراخ دماغم بيرن میمارمولی سرش را از س  
.ام را بليسدتا لبهای خشکيده و ترک خوده  

 نميدانم
 آيا من هم بايد با او بليسم
 يا بگذارم بليسَدَم؟
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پانزده15  
 

 روی گردن هرکدام از شما مارمولکی نشسته است
.کور ميشويد اگر دروع بگوئيد  

 

  پوستتان فرو کردههايش را درپنجه
  .و دُمش را به دور گردَنتان انداخته است

  هوشيار و زيرک با چابکی سرش را به هر سو ميگرداند

  و همواره نگاهش به سوراخ گوش شماست

  ای، سوسکی يا هزارپائی ای، مگسی، زنبوری، ملخی، خرچسونهای، پشهتا اگر موچه

 آمد با زبانش آن را بگيرد، از گوشتان بيرون

 بچلاند، 

  .اش کندی معدهبه دهانش بکشد تا با موجی که به گردنش ميدهد آن را روانه

  .زد، ميقاپدشای از زير پوست لپهايتان بيرون" س" و " ر" ، "پ"، "خ" ، "ز" ، "ت " ، "ش " ، "ک " اگر 

  افتدی لبهايتان فرومیيتان را که از گوشهپارههای پارهجمله

  .يتان ميدزددروی چانهبا زبان چسبناکش از 

  .زده را ميدهد، ميخراشدی کپکی روی گردنتان را که بوی سرکهها و عرقهای خشکيدهگاهی واژهاش گاهبا پنجه

  .چسبيده باشد، ميکَنَدَش" گ" يا " ن "، "و"، "چ "، "ق"، "ه " به موهای چربتان اگر 

  گاه زبان که دراز ميکند

   تقسيمها را که آغشته به تفکرات غليظ و لزجتان ميباشدعددها، جمعها، ضربها، منهاها و

  .از لا به لای موهای دماغتان بيرون ميکشد

  زبانش تا به چشم شما هم ميرسد

  ای کِرمهای کوچک روی مَردُمک چشمهايتان را  و ظرافت ويژهدقتو ميتواند با 

  .يتان باد کرده است، برچيندکه شکمهايشان از نگاههای خالی

   ميشود، کمی ميچرخدخسته که

  .افتدای از آن آويزان باشد، بیآ ، نقطه، ويرگول و يا خط تيره" ، " ا " ، " اِ" ، " ا" تا اگر 

  

  اين چنين مارمولکی روی گردنتان نشسته است

 کور ميشويد اگر انکارش کنيد
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شانزده16  
 
 گاه فکر ميکنم
 مارمولکم زمانی خواهد مرد

ر کرده باشدکه سيبی در گلويش گي  
 يا زيتونی

ی اناری؟شا يد دانه  
:مارمولکم ميگويد  

.من ميانِ  يک دشت ميخواهم بميرم"   
 ميان يک دشتِ باران زده

".آيدجائيکه بوی خون تو نمی  
 

.، مگر نميدانیولی من در خون تو خواهم مرد  
 
 
 
 
 
 
 
 


